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دائرة المعارفی به نام والد
چطور به پرسش های عجیب و غریب بچه ها پاسخ بدهیم

چهارده وادی عشق
شــاید بزرگ ترین تأثیر خوانــدن زندگی نامه ها بر 
کودکان و نوجوانان، بیشــتر کــردن طول و عرض 
رؤیاهایشــان باشــد. آن هم برای بچه های امروز ما 
که ناامیدی ها، نشدن ها، نرســیدن ها و نداشتن ها 
حصارهای تیغ دار اطراف ذهنشــان شــده است. 
بچه های امروز ما  رؤیا لازم دارند. مجموعه 14جلدی 
ستاره های دوست داشــتنی به قلم محسن هجری 
و تصویرگری میترا عبداللهی، ازجمله این کتاب ها 
هستند. این مجموعه، قصه های جذاب و تصویرهای 
درخشان و زیبا دارند که همچون آینه هایی، مهربانی 
معصومان عزیز را بازتاب می دهد. این قصه ها سرشار 
از احترام به انســان، طبیعت و خوبی ها هســتند. 
کــودکان با خوانــدن آنها هم لــذت می برند و هم 
زیباتر زیســتن را یاد می گیرند. بیا چهارده شــب، 
چهارده وادی عشــق را برای رسیدن به ستاره های 
دوست داشــتنی پشت ســر بگذاریم. »ستاره های 
دوست داشتنی« مناســب گروه سنی 8تا 11سال 

است و توسط انتشارات شهر قلم منتشر شده است.

نمک گیر شوید
یکی از عمومی ترین مــوادی که ما در رژیــم روزانه حتما از آن 
استفاده می کنیم و مصرف همه گیری دارد، نمک است. نمک از 
نظر طبع، در درجه دوم گرم و درجه سوم خشک است. در عین 
حال این ماده شامل 2نوع معدنی یعنی سنگ بلوری نمک و نمک 
آبی یا نمک دریاست که بهترین نوع نمک همان نوع بلوری آن 
است. این نوع نمک که خارج از محیط صنعتی ایجاد می شود، 
از بین برنده بلغم و سوداست، گرفتگی ها را باز می کند، روده ها 
را شست وشو می دهد، سودا را از دورترین نقاط بدن دفع می کند، 
اشتهاآور، نیکو کننده رنگ چهره و مصلح غذاهای سرد است. البته 
طبق اصول طب سنتی ایرانی، بهره مندی از خواص و فواید نمک 
طعام صرفاً منحصر به مصرف خوراکی آن نیست. استفاده از کیسه 
نمک برای تمام دردهای ناشی از سردی و رطوبت، استحمام در 
آب نمک برای بیماری های ناشی از غلبه رطوبت، ترکیب نمک و 
عسل به عنوان خمیردندان، قرقره کردن و استنشاق آب نمک 
که برای رفع التهاب، گلودرد و رفع آبریزش بسیار مؤثر است. اما 
یکی از کاربردهای مهم آن استفاده به عنوان آغازبخش وعده های 
غذایی است. این ماده اگر در ابتدای وعده استفاده شود موجب رفع 
دردهای دهانه معده می شود و هر کس بر لقمه اول غذای خود 
نمک بریزد و بخورد، لکه های صورتش از بین خواهد رفت که این 

در کتب مرجع دانشنامه پزشکی ثبت شده است.

حکیم باشي

راهنما

هر چه خواستی به خودم بگو
آیت الله محمدعلی ناصری دولت آبادی در ســال 1309در 
دولت آباد اصفهان در خانواده ای اهل تقوا به دنیا آمد. 14ساله 
بود که برای ادامــه تحصیل پدرش حاج شــیخ محمدباقر 
ناصری، از عالمان زاهد و وارسته آن زمان، به همراه خانواده به 
نجف اشرف عزیمت کرد و خودش نیز در آنجا دروس مقدمات 

حوزه را فراگرفت.
پس از 2سال اقامت،  مادرایشان به رحمت خدا رفت و در جوار 
حرم امیرالمومنین)ع( به خاک سپرده شد. یک سال بعد،  پدر 
به همراه خانواده به ایران بازگشت اما محمدعلی برای ادامه 
تحصیل در نجف ماند و با همتی عالــی در راه تهذیب نفس 
و تحصیل علوم اهل بیت)ع( پیش رفت. ایشــان گذشته از 
شرکت در دروس علمی نجف اشرف، با شماری از اهل معانی 
این شــهر مقدس همچون مرحوم حاج شیخ محمد کوفی 
نیزآشنا شد. ایشان پس از سال ها،  یکی دو سال قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی به امر اســتاد خود مرحوم آیت الله کشمیری 
به ایران بازگشــت و در دولت آباد و حوزه علمیه اصفهان به 
تربیت نفوس، تدریس فقه و اصول و تفسیر و اقامه جماعت 
و ســخنرانی در مجالس پرداخت. معنویت کلام و شیرینی 

گفتارش، مخاطبان بسیاری را شیفته خود کرد. 
از خصوصیات بــارز این عالم وارســته، شــیفتگی و علاقه 
شدید نســبت به قطب عالم امکان، حضرت بقیه الله الاعظم 
بود. از ســفارش های مکرر ایشــان این بود کــه به حضرت 
ولی عصر)عج( درهر حال و هر مشکل توسل کنید: » درهرحال 
»یاابن الحسن« را فراموش نکنید.« صدقه روزانه برای سلامتی 
امام زمان)عج(، خواندن نماز آن حضــرت در هر روز و دعای 
فرج، از دیگر سفارش های ایشان بود که خود نیز به آن عمل 

می کردند.
 ایشان همچنین همواره ســفارش می کردند که در هر سفر 
زیارتی، نخســتین زیارت به نیابت از امام عصر )عج( انجام 
شــود. امام خمینی)ره(، آیت الله میرزا هاشم آملی، آیت الله 
سیدعبدالهادی شیرازی، آیت الله ســیدمحمود شاهرودی 
و آیت الله سیدابوالقاســم خویی رضــوان الله علیهم ازجمله 
استادانی بودند که ایشان از محضر آنها بهره مند شد. اما سالک 
دلسوخته ای که آیت الله ناصری از ایشان بهره های بسیار برده 
و خاطرات شیرینی از وی دارد، حاج عبدالزهرا گرعاوی است. 
»سخن دوست«، »رسم بندگی«، » آب حیات« و در »امتداد 

نور« کتاب های منتشر شده ایشان است. 
این عالم فرزانه در نهایت پس از سال ها تدریس و سخنرانی، 
پس از طی دوره ای بیماری بامداد جمعه 4شهریور 1401در 
شهر اصفهان درگذشت. گزیده ای از سخنان آیت الله ناصری:  
» از وظایف انسان این است که شاکر باشد. شکر که کردی، 
نعمت را زیاد می کنند. انسان باید نمک شناس باشد. هر چه 
خدا گفت، بگو چشم،  به جنگ با خدا نرو. فعل های حرامی که 
انجام می دهیم همان جنگ با خداست.با خدا رفیق باشیم،  با 
خدای به این مهربانی سزاوار است که رفیق باشیم. خودش 
هم گفته بیــا در خانه ام،  هر چه خواســتی بــه تو می دهم، 

به خودم بگو.« 

روشنا

»چرا زنبورها نیش دارند؟«، »چرا شب ها آفتاب نیست؟«، »چرا 
باید غذا بخوریم؟« ،»پس کی من بزرگ می شوم؟«، »این مورچه ها 
که اینقدر از لانه شان دور می شــوند چطور راه برگشت رو پیدا 
می کنند؟...« و سؤالات کودکان در سنین مختلف مادامی که بیدارند 
ادامه دارد. هر سن ســؤالات خاص خودش را دارد. با سؤال های 
ابتدایی و آسان شروع می شود و به سؤالات فلسفی می رسد. والدین 
در کنار تمام وظایف و نقش هایی کــه دارند یکی از پررنگ ترین 
نقشی که همیشه برعهده دارند، دایره المعارف بچه ها بودن است. 
و وای به روز والدی که فرزندش بعد از هر جمله بگوید: چرا؟!... . این 
موقعیت ها در کنار سختی و گاهی خسته کننده بودن، بیشتر اوقات 
فرصتی بسیار مغتنم و شگفت انگیز برای والد و کودک است. بستری 
فوق العاده برای کشف کردن با هم و موقعیت هایی که می تواند والد 

را به سمتی سوق دهد که از کنار فرزند بودن کیف  کند و لذت ببرد.

احتمالاً در بسیاری موارد شما به عنوان والد جواب سؤالات فرزندان تان 
را می دانید و گاهی هم پیش می آید که در برابر سؤالاتی قرار می گیرید 
که حتی پیش از این به ذهن تان هم خطور نکرده بود، چه برسد به اینکه 
پاسخش را بدانید. در مواردی که پاسخ ســؤال معلوم است، کاری که 
بعضی والدین می کنند این است که خیلی زود به سؤال کودک جواب 
می دهند و خوشحال هستند که به سبب این سؤال به فرزندشان در مسیر 
یادگیری و دانش افزایی کمک کرده اند و در موارد دیگر، برخی می گویند 
نمی دانم و خلاص! اما والدینی هم هستند که به این موقعیت به عنوان 
فضایی برای چالش و ذهن ورزی برای گام برداشــتن در مسیر کشف و 
آموختن نگاه می کنند و همواره از سؤالات فرزندشان استقبال می کنند.

دانشمندان کوچک
به گفته عابده بهمن پور، پژوهشــگر حوزه تعلیم و تربیت و تســهیلگر 
کودکان و نوجوانان، وقتی فرزندان ما با ســؤال هایی درباره اطرافشان 
مواجه می شــوند، خوب اســت کمی زمان باز کنیم و در پاسخ دادن 
کمی تأخیر بیندازیم. چون می خواهیم از آن موقعیت اســتفاده کنیم 
که کشف کردن اتفاق بیفتد؛ عنصر مهمی از یادگیری که اگر از سنین 
پایین رشد پیدا کند، می تواند برای ادامه زندگی اش سرمایه خوبی باشد. 
بهمن پور می گوید: در گام اول جواب دادن به سؤال مهم نیست، بلکه 
توجه به نیازی که کودک در پس پرســیدن آن سؤال دارد، مهم است. 
و آن نیاز، کشف و یادگیری است. در واقع سؤالات واسطه اند تا کودک 
جســت وجوگری را بیاموزد، تمرین کند و با آن مواجه شود. و کشف 
کردن و فرضیه پردازی را بیاموزد. فرامــوش نکنیم که فرضیه پردازی 
یکی از راه های تولید دانش است. یعنی اگر ما کمک کنیم بچه های مان 
به سبک فرضیه پردازی به پاسخ سؤالات شــان برسند می توانند مثل 

دانشمندان همه  چیز را یاد بگیرند.

جای خود را تغییر بدهید
وقتی با ســؤالات بی پایان، متنوع و گاه تکــراری کودکان مان مواجه 
می شــویم، یکی از بهترین کارهایی که می توانیم بکنیم این است که 
جای خودمان را به عنوان کسی که از بالا به پایین و از جایگاه دانای کل 
به مسئله نگاه می کند تغییر دهیم و به کودک فرصت کشف و پژوهش 
بدهیم و البته خودمان هم کنارش بایســتیم. به عقیده بهمن پور قرار 
نیست من والد به عنوان یک منبع دانش تا کودکم با سؤالی مواجه شد، 
دانشی را که دارم به او منتقل کنم. بهتر است من کنار کودکم بایستم و 
با هم به مسئله نگاه کنیم. مثلا بگوییم وای چه سؤال جالبی! و سؤال او 
را با هم تکرار کنیم چنان که گویی سؤال ما هم هست. »خودت چه فکر 
می کنی؟ بیا با هم فکر کنیم جوابش چه می شود.« حتی می توانیم کنار 
کودک ما هم فرضیه پردازی کنیم و وارد این بازی  شویم. این فرضیه ها 
می تواند کاملا بی ربط به جواب اصلی باشد. مثلا کودک می پرسد زنبورها 
چطور با هم حــرف می زنند؟ یکی از فرضیه ها می تواند این باشــد که 
»زبان مخصوص خودشان را دارند.« یا »با صدای خیلی آرام با هم حرف 
. اینطور نباشد که  می زنند.« یا »حرف هایشان را به گل ها می زنند« و...
همه بار پیدا کردن پاسخ و فرضیات را بر دوش کودک بیندازیم. ما هم 
در کنار او وارد بازی کشف و جست وجو شویم. و این در کنار هم بودن 
به کودک، جست وجوگری را می آموزد. یعنی از او نخواهیم همه بار فکر 
کردن و فرضیه پردازی را به تنهایی به دوش بکشد، این بار برای کودک 
بسیار سنگین است و او را به استیصال می رساند. در نتیجه این پیام را به 
کودک می دهد که من هیچ چیز نمی دانم. درصورتی که اگر ما خودمان 
کنارش شروع کنیم به حدس زدن و تخیل کردن و... بهتر می توانیم به 

او بیاموزیم چطور ذهنت را باز و آزاد کن و به غیرممکن ها هم فکر کن.

ذهنت را به کودک بسپار
بهمن پور با توجه به تجربیات ســال های تسهیلگری اش می گوید: من 
شک دارم بگویم که کودک ما، جست وجوگری را از ما می آموزد، چون 
به احتمال زیاد او این مهارت را بهتر از ما بلد اســت. کافی اســت فقط 
ما خودمان را از جلــوی راهش برداریم و همراهش شــویم تا او بتواند 
بازی واقعی خودش را پیاده کند. حتمــا دید ه اید بچه های کوچکی را 
که چهاردســت و پا راه می روند، چقدر به همه  چیز تازه نگاه می کنند و 
می خواهند همه  چیز را کشــف کنند. یا یک کار را مدام تکرار می کند. 
بیشتر اوقات من بزرگ تر خیلی ذهنم در چارچوب ها گیر کرده است و 

نمی دانم با یک موقعیت کشف چطور مواجه شوم. 
در این مواقع فقط کافی اســت از ســر راه کودک کنار روم تا او مسیر 
کشــف و جســت وجوگری را پی بگیرد و اتفاقا من از او یاد بگیرم و با 
خیال پردازی های او من هم ذهنم باز شــود. ذهن کودک باز اســت و 
می تواند امکان های مختلف را برای یک موقعیت پیدا کند. او بســیار 
راحت تر از ما می تواند خیال پردازی کند و فقط کافی اســت ما جای 
خودمان را تغییر دهیم و تشخیص بدهیم بهترین جایگاه ما برای اینکه 
کودک مان مسیر کشف اش را به درستی طی کند، کجاست. بهمن پور 
می گوید: در موقعیت های مختلفی که ما به عنوان والد تعیین می کنیم 
که کودک مان کاری خاص مثل کاردســتی درست کردن یا موسیقی 
گوش کردن را انجام دهد، ممکن است امکان کشف و جست وجوگری 
را از او بگیریم. اما اگر اجازه بدهیم کودک گاهی فقط در خانه بچرخد و 
سرش با جزئیات و گوشه گوشه خانه گرم باشد، به او فرصت می دهیم 
با درون خودش ارتباط برقرار کند و هر موقعیتی را به عنوان موقعیت 

کشف ببیند. 

سیدمحمد فخار
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